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ــك جاى مخصوص مى گذارد. جايش   مادرم كليد را ي
ــما هم نمى گويم؛ چون اين يك راز است. ممكن  را به ش
است از جاى آن باخبر شويد و بخواهيد با ما شوخى كنيد. 

آن وقت جايش را عوض مى كنيد و ما پشت در مى مانيم.
ــت در ميان  به غريبه ها هم نمى گويم؛ چون ممكن اس
ــد و يك وقت كه ما نيستيم برود  غريبه ها يك دزد باش
ــن را بدزدد. بعد من  ــا كليد در را باز كند و قلّك م و ب

چه طورى روزِ مادر براى مامانم هديه بخرم؟
فهميدم: اگر چيزى را بدانم كه گفتن آن ممكن است 
به من و ديگران آسيب بزند، آن يك راز است و نبايد 

به كسى بگويم.
* * *

 گاهى پدر و مادرم با هم دعوا مى كنند. من ناراحت مى شوم. يك بار مى خواستم به پدربزرگم بگويم كه مامان 
و بابا با هم دعوا مى كنند. امّا وقتى مى خواستم اين كار را بكنم، ديدم آن ها با هم 

آشتى كرده اند.
فهميدم: دعواى مامان باباها در خانه يك راز است و نبايد فورى آن را 
به ديگران بگويم. چون آن ها زود با هم آشتى مى كنند.

امّا يك روز خيلى دعوا كردند. پدرم از عصبانيتّ بشقاب 
ــر مامان. من خيلى  ــرت كرد. نزديك بود بخورد به س را پ
ترسيدم. يواشكى تلفن زدم به پدربزرگ. پدربزرگم آمد و 

آن ها را نصيحت كرد. آن ها ديگر با هم دعوا نكردند.
ــدم: وقتى دعواى پدر و مادرها به پرت كردن و  فهمي
شكستن بشــقاب مى رسد، اين يك راز نيست؛ بايد 

خيلى زود به يك بزرگ تر خبر داد.


